




   آدم ها

)مدیر مدرسه( 			  سیمین افراشته

)دبیر ادبیات( 	 		 فرهاد کاتب

)نمایندۀ کلاس( 			  پریسا یزدانی 

)سرایدار مدرسه( 				   گل‌خانم 

)دبیر ادبیات( 	 		 شیوا پرتوی 

)دانش‌آموز( 				   لیلا  آرش 

)مربی تئاتر( 			  ترانه علایی

)پدر لیلا( 			  آقای آرش 



)صحنه تجسم دفتر  یک مدرسه است، اما باید این صحنه 

سهولت  و  سرعت  به  بتواند  که  باشد  داشته  انعطاف  آن‌قدر 

کافی‌شاپ‌  یا یک  و  انباری  راهروی مدرسه، یک  کلاس،  به 

مردی  کاتب،  فرهاد  می‌شود،  شروع  که  صحنه  شود.  تبدیل 

 35 ساله، در برابر میز خانم سیمین افراشته، مدیر مدرسه 
ً
حدودا

ایستاده است. او در حالی که دارد پرونده‌ای را بررسی می‌کند، 

با تلفن حرف می‌زند. (

  سال  کاتب... نام پدر ابراهیم ـــ کاتب... بله فرهاد  فرهاد  افراشته:	

تولد 1360، محل تولد رشت... )رو به فرهاد( خانم دفتردار 
می‌پرسه سابقۀ تدریس تو دبیرستان؟

نداشتم. فرهاد:	

  )به فرهاد( یعنی سال اول تدریس‌تون ئه؟ )با تلفن( نداش ـــ افراشته:	

   درواقع روز اول، ولی البته ـــ فرهاد:	

اول  نفـر  گفتـن  ناحیـه  مسـئول  البتـه  نداشـته،  تلفـن(  )بـا  افراشته:	

عضـو  شـده:  نوشـته  رزومه‌شـون  تـوی  بـود‌ن.  فوق‌لیسـانس 
هیئت علمـی پژوهشـکدۀ آمـوزش و پـرورش، چندیـن مقالـۀ 
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علمی پژوهشی، برندۀ بهترین مقالۀ دانشجویی در جشنوارۀ 
چی چـی... نمی‌دونـم 

خوارزمی. فرهاد:	

آره همین. و شرکت در کنفرانس زبانشناسی در... لهستان؟! افراشته:	

   بله و نفر  اول المپیاد در ـــ فرهاد:	

بله این هم نوشته شده این‌جا.‌ )به تلفن( خلاصه همین‌ها  افراشته:	

دیگه. )به فرهاد( می‌پرسن سال فارغ‌التحصیلی...
.1391 فرهاد:	

)بـا تلفـن( 1391... بلـه، ترجیـح مـن م همیـن بـود... طبیعتاً  افراشته:	

مـن م  خـب  نـه  دخترانـه...  دبیرسـتان  بـرایی ـه  مـرد  دبیـر 
در  می‌تونـن  ایشـون  گفـت  ناحیـه  ولـی  نبـودم...  موافـق 
المپیادی‌شـدنِ دانش‌آموزان نقش خوبی داشـته باشـن... 
دبیرسـتانِ فـروغی ـه دبیرسـتان قدیمـی و نمونه‌سـت. معنـی 
نـداره دبیرسـتان نمونـه، حتیی ه دونـه دانش‌آموز المپیادی 
که بیش از این نمی‌شـه  نداشـته باشـه... نه از خانم پرتوی 
کنـه  کنـه... خـدا  انتظـار داشـت. بالاخـره می‌خـواد ازدواج 

کارش رو جـدی بگیـره. بعـد از اون دسـت‌کمی ه‌خـرده 
)فرهاد می‌رود می‌نشیند. افراشته به او نگاه می‌کند.( 

باشه، پرونده‌شون رو می‌فرستم براتون. 	
)افراشته تلفن را می گذارد.(

المپیاد  آمادگی  کلاس‌های  برای  برنامه‌تون  حالا  خب 
چیه؟

کید بر دانش فرادَرسیِ دانش‌آموزها. تأ فرهاد:	

یعنی چی فرادَرسی؟ افراشته:	

کتاب‌های درسی هست.  کید من بر چیزی غیر از  یعنی تأ فرهاد:	
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غیردرسی؟ افراشته:	

   و البته بالابردن سطح تحلیل و افزایش درک ـــ فرهاد:	

ببینید آقای... اسم‌تون  همی ادم رفت. افراشته:	

کاتب. فرهاد:	

کاتب،  کاتب... ببینید آقای  )به پرونده نگاه می‌کند.( بله،  افراشته:	

که  چه  اون  یم.  می‌پرداز بهش  بعداً  که  مسائلیه  این‌ها 
که بدونید شما تنها دبیر مرد این  در وهلۀ اول مهمه اینه 

   مدرسه هستید و بنابراین ـــ
 ـ وارد   ـ نمایندۀ کلاس ـــ )تقه‌ای به در می خورد.  پریسا یزدانی ـــ

می‌شود.(

اجازه خانم؟ پریسا:	

چی می‌خوای؟ افراشته:	

ماژیک وایت بُرد. پریسا:	

در حالی که  پریسا  می‌دهد.  تکان  سری  بی‌حوصله  )افراشته 

نگاهش به فرهاد است می‌رود و از قفسه یک ماژیک برمی‌دارد، 

همچنان توجهش به فرهاد است و در رفتن تعلل می‌کند.(

مگه بر نداشتی؟ افراشته:	

چرا خانم. پریسا:	

پس چرا نمی‌ری؟ افراشته:	

)پریسا بیرون می‌رود.( 

می‌بینید؟ از همین الان فضولی‌ها شروع شد... تا به حال  	

به دخترا درس دادین؟ 
   اِ ـــ فرهاد:	

که تا به حال سابقۀ تدریس نداشتین. آه،ی ادم اومد  افراشته:	

   کنکور ـــ البته در آموزشگاه‌های  فرهاد:	
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ایــن دو تــا خیلــی بــا هــم فــرق دارن. تــو دبیرســتان دخترهــا  افراشته:	

  دارم بهتــون هشــدار مــی‌دم  ــــ یه عوضــیِ درست و حســابی‌ان ـ
گســتاخ،  پــررو،  به تمام معنــا:  ی  ه حیــوونِ   ـــــ کاتــب  آقــای 
از خودراضــی، شــرور... مــن احتمــال نمــی‌دم، بلکــه مطمئنم 
گــوش  گــوش وایســاده‌ن دارن حرف‌هامــون رو  الان پشــت در 

مــی‌دن. می‌گیــد نــه، بفرماییــد.
گل‌خانم، سرایدار  )افراشته می‌رود و یک‌باره در را باز می‌کند. 

مدرسه، با کمی دستپاچگی با یک سینی چای وارد می‌شود.(

گل‌خانم؟ چی می‌خوای پشت در؟ چی شده  	

چایی آوردم. گل‌خانم:	

)گل‌خانم برای فرهاد و افراشته چای می‌گذارد.(

کاتب آماده شده؟ اتاق آقای  افراشته:	

هنوز نه. گل‌خانم:	

تو ساعت  که  دیدم  تدارک  اتاق مجزا  براتونی ه  فرهاد(  )به  افراشته:	

کنید، تا هم شما بین همکاران  تفریح اون‌جا استراحت 
گل‌خانم(  )به  بتونن...  اون‌ها  هم  نباشید  معذب  خانم 

گفتم تا زنگ تفریح نخورده باید آماده بشه.
مرده‌ست.  سوسک  و  عنکبوت  تار  پرِ  کثیفه،  نمی‌شه.  گل‌خانم:	

لوله‌های آزمایشگاه و شیشه‌های اسید هم هنوز اون‌جاست. 
میز  پایه‌ش لق‌ئه، صندلی فنرش در رفته.

)کلافه( گل‌خانم... افراشته:	

تازه شیشۀ انباری هم شکسته. آقای معلم سردش می‌شه. گل‌خانم:	

سرم رو بردی‌ها گل‌خانم... برو اتاق رو تمیز کن! )پرونده‌ای  افراشته:	

را به سمت او می‌گیرد.( این رو هم ببر بده به خانم دفتردار!
)گل خانم پرونده را گرفته، غرولند‌کنان بیرون می‌رود.(
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پیرزن فضول... چی می‌گفتم؟ 	

   وللـه ـــ فرهاد:	

بخورین...  رو  چایی‌تون  شما  دیگه...  همین‌ها  خلاصه  افراشته:	

من تا خودم نَرَم اتاق آماده نمی‌شه.
)افراشته بیرون می‌رود. فرهاد با کنجکاوی به در و دیوار نگاه می‌کند. 

 پریسا یزدانی داخل می‌شود.(
ً
تقه‌ای به در خورده، مجددا

سلام. پریسا:	

سلام. فرهاد:	

خانم افراشته نیستن؟ پریسا:	

رفتن بیرون. فرهاد:	

شما دبیر جدید هستین؟ پریسا:	

بله. فرهاد:	

بله. پریسا:	

)پریسا نمی‌داند چه باید بگوید. فرهاد نگاهش می‌کند. پریسا 

دنبال موضوعی برای حرف‌زدن است، اما در این لحظه در باز 

شیوا  او  می شود.  وارد   ـ  ـــ   30 ساله 
ً
حدودا  ـ  ـــ جوانی  دبیر  شده 

پرتوی‌ است.(

)دستپاچه( سلام خانم.

سلام. شیوا:	

ببخشید. پریسا:	

)پریسا به سمت در می‌رود.(

کار داشتی یزدانی؟ چه‌  شیوا:	

کار داشتم. هیچ چی خانم، با خانم افراشته  پریسا:	

)پریسا بیرون می‌رود. شیوا متوجه فرهاد شده، سلام و علیکی 

رسمی با او می‌کند. فرهاد نیم‌خیزی شده، می‌نشیند.( 



    14        فعل    

شما دبیر جدید هستین؟ شیوا:	

بله.  فرهاد:	

دبیر ادبیات؟ شیوا:	

بله. فرهاد:	

من شیوا پرتوی هستم. همکارتون، دبیر ادبیات. شیوا:	

خیلی خوش‌وقتم. فرهاد:	

)شیوا می‌نشیند. فضا بین آن دو سنگین است. تا عاقبت شیوا 

این سکوت را می‌شکند.(

کجا فارغ‌التحصیل شدید؟ شیوا:	

لیسانس دانشگاه تهران، فوق‌لیسانس تربیت مدرس. فرهاد:	

فوق‌لیسانس دارید؟ چه جالب! شیوا:	

البته تموم نشده هنوز، فقط پایان‌نامه مونده. فرهاد:	

کنم. من هم امسال می‌خوام ارشد شرکت  شیوا:	

چه خوب! فرهاد:	

البته هنوز جدی شروع نکرده‌م. شیوا:	

   کمکی خواستید ـــ گه  ا فرهاد:	

)در باز شده، دانش‌آموز دیگری وارد می‌شود. او لیلا  آرش است.(

خانم اجازه! لیلا:	

چی می‌خوای آرش؟ شیوا:	

پاک‌کنِ تخته وایت‌بُرد. لیلا:	

)شیوا سری تکان می‌دهد. لیلا در حالی که توجهش به فرهاد 

ک‌کن را برمی‌دارد. با همان توجه پنهان  است، می‌رود تخته پا

گهان مکثی  به فرهاد، به سمت بیرون می‌رود. در آستانۀ در نا

کرده، لحظه‌ای به فرهاد خیره می‌شود و بیرون می‌رود. فرهاد زیر 

نگاه شیوا معذب است. چند لحظه‌ای سکوت و سپس...(
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پایان‌نامه‌تون دربارۀ چی هست؟ شیوا:	

فعل. فرهاد:	

چی؟ شیوا:	

فعل. فرهاد:	

فعل؟ شیوا:	

بله، فعل. فرهاد:	

یعنی چی فعل؟... خب چه چیز  فعل؟... گذشته، حال،  شیوا:	

آینده؟
همه‌شون، همۀ فعل، ماهیت فعل، ماهیت دستور. فرهاد:	

یعنی می‌خوایدی ه دستور زبان بنویسید؟ شیوا:	

نه، می‌خوام بگم اسم چیه؟ صفت چیه، فعل چیه؟ فرهاد:	

مگه نمی‌دونید چیه؟ شیوا:	

شما می‌دونید؟ فرهاد:	

متوجه نمی‌شم. شیوا:	

)مأیوس( بله، مدیر گروه و استاد راهنما هم همین رو می‌گن.  فرهاد:	

و  فعل  و  اسم  از  من  منظور  که  بفهمونم  بهشون  نمی‌تونم 
صفت، اسم و فعل و صفت نیست.

پس چیه؟ شیوا:	

چیستیِ این‌ها، چیستیِ اسم، چیستیِ صفت، چیستیِ  فرهاد:	

فعل.
خب چی هست این چیستیِ فعل آقای...؟ شیوا:	

در دستور زبانی که من دارم بهش فکر می‌کنم، فعل و صفت  فرهاد:	

و اسم، تعریف دستوری نداره. جایگاه‌شون در جمله هیچ 
اهمیتی نداره، بلکه جایگاه‌شون در هستی اهمیت داره. 
که ما به اون می‌گیم »اسم«؛  چه ماهیتی در هستی هست 




